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ميتوس «نظرية  مبنايبر  بررسي  و تحليل تراژدي سياوش
  فراي »تراژدي

  ١وند معصومه معارف
  ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم آموختة كارشناسي دانش

  ٢محمد فولادي
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم 

  ١١/٥/١٣٩٨اريخ پذيرش: ت|       ١٤/٣/١٣٩٨تاريخ دريافت: 
  چكيده

هـاي آن    شاهنامه فردوسي از آثار ادب كلاسيك ايران است كه بسياري از داسـتان 
از منظر يك اثر تراژيك قابل بررسي است. سوگ سياوش به عنوان روايتي كهـن  

هاست. در اين پـژوهش، داسـتان سـياوش بـر       با هستة تراژيك، از جملة اين داستان
است. بر  نورتروپ فراي، منتقد كانادايي بررسي شده» س تراژديميتو«اساس نظرية 

دهد،   شمول را در بررسي آثار تراژيك ارائه مي مبناي اين نظريه، كه اصولي جهان
، »نـاهمخواني عشـق و سـاختار اجتمـاعي    «هـايي همچـون:     داستان سياوش از مؤلفه

ي برخوردار است كه آن ا    گانه  و همچنين مراحل شش» قيد و شرط تقدير  سلطة بي«
دهـد. فـراي در نظريــة     هاي جهان قـرار مـي    را در رديف يكي از زيباترين تراژدي

پردازد؛ ايـن سـير وقـايع، جبـر زمانـه و خواسـت         خود به شخصيت ضدقهرمان نمي
سازد. در داستان سياوش نيز سلطه   ها را به دشمني بدل مي  خدايان است كه  دوستي

سبب در برابر داماد و دختر خـويش    ، افراسياب را نادانسته و بيتقدير و بازي زمانه
رونـد. از ديگـر     آنكه بخواهنـد بـه مصـاف هـم مـي       دهد و هر دو طرف بي  قرار مي

است كه در سوگ سياوش، بـه  » اجتناب ناپذيري فاجعة نهايي«هاي تراژدي،  مؤلفه
ش پايـاني و همچنـين   گردد. برقراري ثبـات و آرام ـ   بهترين نحو به مخاطب القا مي

بيني تقدير  مـدار حـاكم بـر داسـتان بـه آفـرينش نـوعي تسـلاي متـافيزيكي            جهان
  انجامد كه لازمة بخش پاياني يك اثر تراژيك است.  مي
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Abstract 
The Shanameh written by Ferdowsi is a long epic poem in 
Persian classic literature that has many tragic stories, among 
which we can mention the murder of Siyavash (Soug-e 
Siyavash) as an old narrative with a tragic theme. This study 
aims to explore the story of the murder of Siyavash based on 
the theory of “Mythos Tragedy” by the Canadian critic, 
Northrop Frye. According to the theory which asserts some 
general principles on the anatomy of tragedy, “The Murder of 
Siyash” involves some components such as “incompatibility 
between love and social structure”, “predetermined destiny” as 
well as 6 phases that all make it as one of the most beautiful 
tragedies in the world. In his theory, Frye does not refer to an 
antihero, but rather he attributes the tragedy to the 
predetermined course of events, destiny, and the will of Gods 
that turn the friendship to animosity. In the story of Siyavash, 
the dominance of fate and inspired destiny leads to unintended 
and accidental hostility between Afrasiyab and his daughter and 
son-in-law ending to an inadvertent fight. Another component 
of tragedy is “inevitability of the final catastrophe” that is 
depicted in the best way in the “Murder of Siyavash”. The 
ultimate peace and tranquility at the end of the story as well as 
its fatalist ideology lead to a sort of metaphysical relief that is 
required in the ending of a tragic work. 

Keywords: Northrop Fray, Mythos, Tragedy, Shahnameh (Book of Kings), 
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 ٣١١  يفرا »يتراژد توسيم« يةنظر يبر مبنا اوشيس يتراژد ليو تحل  يبررس

  مقدمه  -١
دقيـق و سـاختارمند      و، آغـازگر بحـث  ارسـط » فـن شـعر  «نظرية كلاسيك تـراژدي در  

تراژدي تقليد و محاكات است از كـار  «دربارة اين ژانر ادبي است. بر اساس تعريف ارسطو، 

اي معلوم و معين، به وسيلة كلامي به انواع   و كرداري شگرف و تمام، داراي وسعت و اندازه

تلـف؛ و ايـن تقليـد و    ها هر يـك بـه حسـب اخـتلاف اجـزاء مخ       ها آراسته و آن زينت  زينت

گردد نه اينكه به واسطة نقل روايت انجـام پـذيرد، و     محاكات به وسيلة كردار اشخاص تمام 

) نفس انسان از اين عواطـف  Catharsisشفقت و هراس را برانگيزد تا سبب تطهير و تزكية (

  ).٣٧: ١٣٥٣(ارسطو، » و انفعالات گردد

بازنمـاييِ اعمـالِ   « گردد، عبارت اسـت از:    مي ارائه» تراژدي«اما تعريفي كه امروزه از 

جدي در يـك اثـر ادبـي (در معنـاي عـام) يـا نمايشـي (در معنـاي خـاص)، كـه بـه فرجـامِ             

  ).Abrams and Harpham,2009: 370» (انجامد  بارِ شخصيت اول داستان مي  مصيبت

كانـادايي،  نظران حوزة نقد ادبي كه به ژانـر تـراژدي پرداختـه، اديـب       يكي از صاحب

گراسـت كـه در تـدوين      ) اسـت. فـراي منتقـدي اسـطوره    Northrop Fryeنورتروپ فراي (

شناسان و همچنين روانشناسـان بـزرگ، متـأثر      نظريات خود از آراي ساختارگرايان، اسطوره

نظـري اجمـالي دربـارة دامنـه و نظريـه و      » تحليل نقـد «است. فراي در اثر ارزشمند خود  بوده

تـوان    دهد. تصور او در اين كتاب بر ايـن اسـت كـه مـي     قد ادبي به دست مياصول و فنون ن

نظرات ارسطو را دربارة بوطيقا بـا توجـه بـه شـواهد تـازه، بـازبيني و وارسـي كـرد. كتـاب،          

گيري مشروط است. يكي از مقالات كتاب به   اي جدلي، چهارمقاله و نتيجه  مشتمل بر مقدمه

اختصاص دارد. فـراي مباحـث ايـن مقالـه را بـه نظريـة معنـاي        نوعي   تايپي يا صور  نقد آركي

كند. وي معناي آركي تايپي را با توجـه بـه     ) تقسيم ميmythosتايپي و نظرية ميتوس(  آركي

تـايپي چـه كميـك و رمانسـي و چـه تراژيـك و         روايت آركي«كند.   تصاوير آن بررسي مي

گيرد و به ايـن    بق با دور فصول، صورت ميها، يعني مطا  تهكمي، با توجه به توالي دوريِ آن

ترتيب، كمدي ميتوسِ بهار، رمانس ميتـوسِ تابسـتان، تـراژدي ميتـوس پـاييز و طنـز و هـزل        
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). فراي در ميتوس تـراژدي بـه بررسـي و    ١٠: ١٣٧٧(فراي، » گردد  ميتوس زمستان قلمداد مي

رح اصلي تراژدي، صور پردازد. در اين بخش، ط تبيين اصول و ساختار حاكم بر تراژدي مي

گيـري يـك داسـتان تراژيـك       پردازي و همچنين مراحل شـكل   نوعي در تراژدي، شخصيت

  است.   هاي بسيار، بررسي شده  همراه با ذكر نمونه

تـوان    طبق تعريف، تراژدي هنري نمايشي اسـت و آن را در عرصـة نمـايش بهتـر مـي      

گونه كـه در يونـان، متـداول بـوده،       انبررسي كرد. حال آنكه نمايش در ايران، دست كم بد

تـراژدي نـه بـه    «است. اما در نظرية فراي، كه الگوي ايـن پـژوهش اسـت     هرگز رواج نداشته

). حتـي در قـرون   ٢٥٠(همـان:  » عرصة نمايش محدود است و نـه بـه وقـايع مصـيبت فرجـام     

معنا كه ايـن  وسطي تراژدي تمامي پيوندهايش را با مفهوم اجرا و نمايش از دست داد؛ بدين 

). ٢٧: ١٣٩٠اسـت (لـيچ،     شـده   اي از روايـت اطـلاق مـي     اصطلاح در آن عصر صرفاً به شيوه

فراي معتقد است كه منشأ تأثير تراژيك را بايد در ميتوسِ تراژدي يا ساختار طـرح جسـتجو   

  كرد.

  بيان مسأله -١-١
ي و قابل مطابقـه بـا   بنابرآنچه در مقدمه بيان شد، با آنكه چنين ژانر ادبي به صورت عين

هـاي شـاهنامه صـرف نظـر از       است، اما برخـي داسـتان   تراژدي يوناني در ايران وجود نداشته

هاي اجرا و عوامل مربوط به آن يعنـي گـروه همسـرايان و صـحنه از نظـر موضـوع،         ويژگي

شخصيت، ساختار، حوادث و تأثير تقدير، بـا تـراژدي يونـاني قابـل مطابقـه اسـت. شـاهنامه        

  هاي غناي هنري است.    هاي خاص تراژدي يكي از قلهّ  دوسي از نظر به كاربردن تمفر

رستم و سهراب، رستم و اسفنديار، رستم و شغاد، سـياوش و سـودابه، ايـرج و سـلم و     

ــرود سياوشــان از دلكــش  ــور و ف ــاي تراژيــك    هــاي شــاهنامه تــرين داســتان  ت ــد كــه از غن ان

شود و نبـرد ميـان     ا، انسان در ستيز با سرنوشت، مغلوب ميه  برخوردارند. در تمام اين داستان

پـذيرد. در ايـن     بخشش و كوشش با پيروزي بخشش و از پاي درآمـدن كوشـش پايـان مـي    

هاي مشترك   ها و زيرساخت  بر مبناي شباهت» داستان سياوش«جستار، سعي بر اين است كه 

بـر سـر ايـن موضـوع اسـت كـه       فراي  بررسي گردد. بحث اصـلي،  »  ميتوس تراژدي«نظرية 



 ٣١٣  يفرا »يتراژد توسيم« يةنظر يبر مبنا اوشيس يتراژد ليو تحل  يبررس

تراژدي مذكور، از ديدگاه مطالعات ساختارشناسي، چقدر با مبـاني و مبـادي تـراژدي و اثـر     

  هاي برترِ جهان قرار داد؟  توان، اين اثر را در رديف تراژدي تراژيك مطابق است و آيا مي

  پيشينة پژوهش -٢-١
در كتـاب بوطيقـاي   » قـاني زر«و نيـز  » لوكـاچ «و » لـيچ «تاكنون محققان بسياري چون: 

مهـدي  «، »مجتبـي مينـوي  «كلاسيك، به اصل موضوع تـراژدي پرداختـه و ديگرانـي چـون:     

بـه ابعـاد   »  محمـد روشـن  «و » محمـدجعفر يـاحقي  «، »محمـدعلي اسـلامي ندوشـن   «، »محقق

بررسـي و  «انـد. همچنـين مقـالاتي چـون:       هاي شاهنامه اشاره كـرده  تراژيك برخي از داستان

نامـة نـدا حـاج     و نيـز پايـان  ايراني و سميه بيگلـري   از محمد» راژدي سهراب و فرودتحليل ت

شناسـي   ريخـت « مقالـة ،  »بررسي داستان سياوش بر اساس نظريات فـراي «نوروزي با عنوان: 

از زهرا بـاقر شـاهي و   » هاي كمدي معاصر ايران بر اساس نظريه فراي كهن الگوي شخصيت

از مسعود آلگونه جونقاني (مجلـه نقـد و   » اياناي اسطوره چيستد«الدين صادقي، مقاله  قطب

هـاي   هاي تراژيك شاهنامه و نيز ديـدگاه   ) به موضوع  تراژدي و داستان٣نظريه ادبي: شمارة 

گيـري از   انـد. پـژوهش حاضـر در نظـر دارد بـا بهـره        نظريه ميتـوس تـراژدي فـراي پرداختـه    

هـاي مشـترك     هـا و زيرسـاخت    مبناي شـباهت  هاي مطرح شده، داستان سياوش را بر ديدگاه

  فراي بررسي كند.» ميتوس تراژدي«نظرية 

 بحث -٢

 هاي تراژدي  فرمول -١-٢ 

  .  سلطه سرنوشت١-١-٢
كنند كـه معنـاي تـراژدي را      براي تبيين تراژدي اغلب اوقات از دو فرمول استفاده مي«

هـا قـدرت قـاهر      ملگـي تـراژدي  ها اين نظريه است كـه در ج   سازد. يكي از آن  دگرگون مي

ها، احسـاس برتـري     سرنوشت بيروني مشهود است و البته هم اكثريت قريب به اتفاق تراژدي

). ٢٥٣: ١٣٧٧(فراي، » گذارد  قدرت مجهول و محدوديت مساعي انسان را در ما بر جاي مي

بيرونـي  گرچه فراي براين باور است كه سرنوشت در تراژدي معمـولاً زمـاني بـراي قهرمـان     
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باشد و از سوي ديگر احاله تـراژدي بـه قضـا و قـدر      گردد كه سير تراژيك در كار آمده  مي

العـاده و اغلـب    سازد و سرنوشت قهرمان تراژيك معمـولاً فـوق    تراژدي را از طنز متمايز نمي

كنـد؛ درعـين حـال ايـن پـيش        ملكوتي است و اين موضوع در مورد سياوش نيز صـدق مـي  

قهور بازي سرنوشت و تقدير است، جوهره و خمير ماية اصـلي تـراژدي را   فرض كه انسان م

هـاي تراژيـك، تسـليم سرنوشـت هسـتند و هنگـامي كـه در          دهد. قهرمانان داستان  شكل مي

كننـد. داسـتان سـياوش نيـز       گيرند، به جبر سرنوشـت اقـرار مـي     شبكه علّي و معلولي قرار مي

  است.   ندگي انسان و جهانقيد و شرط تقدير بر ز  نمايش سلطة بي

ــت راي « ــين اســ ــماني چنــ ــر آســ   اگــ

  
  

ــاي   ــت پـ ــه نيسـ ــپهر از بنـ ــا سـ ــرا بـ »مـ  

).٢٩٨: ١٣٨٩(فردوسي،   

اي است كـه تقـدير پادشـاهان و جنگـاوران و         ترين واژه  زمانه يا زمان، مهم«در شاهنامه، 

حـاكم بـر سرنوشـت    است. نكتة مهم اين است كه اعتقاد به زمـان در مقـام     قهرمانان را رقم زده

  ). ٤: ١٣٨٨(رينگرن، » گيرد  هاي كيش زرواني در روزگار ساسانيان منشأ مي  آدمي، از انديشه

سرنوشـت در تـراژدي معمـولاً    «گونه كه گذشت فراي بـر ايـن بـاور اسـت كـه:       همان

گـردد كـه سـير تراژيـك در كـار آمـده باشـد. واژة يونـاني           زماني براي قهرمان، بيروني مي

ananke   ياmoira          در شكل معمولي يـا ماقبـل تراژيـك، عبـارت اسـت از موازنـة درونـي

اوضاع و احوال زندگي. پس از نقض شدن آن در قالب اوضاع و احوال زنـدگي اسـت كـه    

گيرد، همچنان كـه عـدالت، كيفيـت درونـي آدم       نمود ضرورت بيروني يا متضاد به خود مي

  ).  ٢٥٣: ١٣٧٩فراي، » (درستكار ولي خصم بيروني فرد مجرم است

رسـد، سرنوشـت هنـوز سـوية متضـاد و بيرونـي         زماني كه سياوش با اقتدار به بلخ مـي 

  نويسد:  ندارد؛ بلكه بخت آرام و زمان رام اوست تا جايي كه به پدر مي

  به بـــــلخ آمدم شــاد و پيـروز بخـت  «

  كنــون تــا بــه جيحــون ســپاه مــن اســت 

  

ـــت ... به فرّ جــــهاندار بـا تـاج و تخ     

»جهــان زيــر فــرّ كـــــــلاه مــن اســت   

).٢٤٦: ١٣٨٩(فردوسي،   



 ٣١٥  يفرا »يتراژد توسيم« يةنظر يبر مبنا اوشيس يتراژد ليو تحل  يبررس

آيـد، سرنوشـت سـوية بيرونـي و       بسـت گرفتـار مـي     اما به محض اينكه قهرمـان در بـن  

هاي سـياوش از تقـدير، زمـاني  شـنيده       گيرد. نخستين ناله  متضادي (عليه قهرمان) به خود مي

آگاهانـد. سـياوش نيـز اهـل دروغ و       ورانيـان مـي  شود كه پدر، او را از شومي سازش بـا ت   مي

اش را بـه    يابد؛ او تمام قـواي فكـري    انديشد، راه گريزي نمي  شكني نيست و هر چه مي  پيمان

  است؛   اي بجويد، اما سرنوشت تمام درها را به روي او بسته  گيرد تا چاره  كار مي

ـــشه كــرد           « زكــار پــدر دل پــر انديــــ

وداوه خـــود جـــز بــــدي       نيـــابم ز ســــــ

  

  

ــرد ...   ـــار نب ـــان و از روزگــــ  ز تركـــ

ــزدي    ـــيد اي ــد رسـ ــه خواه ـــم چ »ندانـ  

).٢٦٨ـ  ٢٦٩: ١٣٨٩(فردوسي،   

از همين لحظة استيصال و درماندگيِ قهرمان است كه سرنوشت، روي قاهر و مخالف 

شـود بـه دشـمن      بـور مـي  گـردد. او مج   دهد و سير تراژيك داستان آغاز مي  خود را نشان مي

  بار براي خويش رقم زند.  پناهنده شود و پاياني فاجعه

ـــه « ــه انديشــــ ــه راي و بـ ـــكار  بـ   ي نابــ

  
  

ــار   ـــد روزگ ـــردد ب ـــا بازگــ »كجــــــ  

).٢٤١(همان:   

در شاهنامه آدمي از بيرون زير نفوذ اختران و از درون، فرمانپذير گوهر خويش است «

سي كه مهربان است، فرمانبردار مهرباني خويش است نه فرمانـدة  كه از پيش سرشته شده. ك

آن... اين نيز تقدير آدمي است كه فرمان سرنوشت را آزادانه گردن گذارد، بـه بيـان ديگـر    

  ). ٦٤٥ـ٦٤٦: ١٣٨٨(سرامي، » اختيار نيز كارگزار تقدير است

است در واقـع،  تر   اگر در تراژدي يوناني اين مفهوم هست كه سرنوشت از ايزدان قوي

تلويح آن اين است كه  وجود ايزدان در اصل براي اين اسـت كـه نظـم طبيعـت را تصـديق      

كنند و اگر هم شخصيتي حتي شخصيتي ملكوتي قدرت وتو كـردن قـانون را داشـته باشـد،     

هاي   ). بارزترين جلوه٢٥١: ١٣٧٩بسيار بعيد است كه بخواهد آن را به اجرا دربياورد (فراي، 

  كند:  هادن به قانون طبيعت در داستان سياوش نمود پيدا ميگردن ن

ــتي         « ـــردانم از راسـ ـــر بگــــــــ ــر سـ اگـ

       

 
  

ــتي  ـــوي كاسـ ــر ســـ ــد از هـ ــراز آيـ »فـ  

).٢٧١: ١٣٨٩(فردوسي،   



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣١٦

  . هامارشيا٢-١-٢
بـرد، بايـد در اصـل      نظرية ديگر تراژدي اين است كه عملي كه سير تراژيك را پيش مي«  

) مـورد نظـر   hamartiaانون اخلاقي، خواه انساني و خواه ملكوتي باشد. نقـص تراژيـك (  نقض ق

). نقـص يـا خطـاي    ٢٥٤: ١٣٧٩(فـراي،  » كاري ارتبـاط اساسـي دارد    ارسطو حتماً با معصيت يا بزه

شود و زمينة سـقوط و    )  خطايي است كه قهرمان تراژدي آن را مرتكب ميhamartia( تراژيك 

كند.گرچه در اين زمينه نيز فراي با ارسطو كمي اخـتلاف نظـر دارد     را فراهم مي بختي خود  نگون

گويا تراژدي از تضاد و مسؤوليت اخلاقـي و سرنوشـت مختـار    «و در نهايت بر اين باور است كه: 

  ).  ٢٥٥(همان: » طور هم از تضاد خير وشر، طفره مي رود و همين

توانـد بيگنـاهي     قهرمـان تـراژدي مـي   « برخلاف ارسطو بر اين باور است كه:» كورني«

(بـه نقـل از   » اسـت  روزي شـده   باشد كه در بدبختي افتاده و يا شخص شروري كه دچار تيره

). علت نگون بختي قهرمان نه رذالت يا فساد، بلكه ضعف يا خطـايي  ٥٢: ١٣٦٦سيدحسيني، 

  ).١٩: ١٣٧٩است ... كه حتي ممكن است تقصير خود او نباشد (هال، 

قهرمان تراژدي به عقيدة ارسطو از يك نقص اخلاقـي ناشـي اسـت؛ ايـن خطـا      خطاي 

اسـت و خـواه نادانسـته مثـل آنچـه در      » ليرشـاه «و » ماكبـث «خواه دانسته باشد مثل آنچـه در  

است، غالباً ناشي است از عدم تناسب بين هدف و امكانات انسان يا ناشـي از   آمده» اديپوس«

يل مقتضيات اجتماعي است. در هرحال سقوط قهرمان به سـبب  ها و احياناً از تحم  تناقض آن

يا دماغ پر هـوا و پـر    )hybrisهيوبريس («). بر اين اساس ١٩٥: ١٣٨٢كوب،  آن است (زرين

شور يا پر وسوسه و بلندپرواز، نصيبة اكثريت قريب به اتفاق قهرمانان تراژدي است و همـين  

نمايد. چنين تكبر و نخـوتي عامـل     لاق مفهوم ميشود كه از نظر اخ  ها مي  سبب سرنگوني آن

گونه كه پيش از اين اشارت شد، در اين  ). گرچه همان٢٥٤: ١٣٧٩(فراي، » نشر فاجعه است

گويـا  «زمينه نيز فراي با ارسطو كمي اختلاف نظر دارد و در نهايت بر ايـن بـاور اسـت كـه:     

طور هم از تضـاد خيـر وشـر،     ينتراژدي از تضاد و مسؤوليت اخلاقي و سرنوشت مختار وهم

  ). ٢٥٥(همان: »  رود طفره مي

  آورد:   انديشد كه جنگ با افراسياب براي او نامي بلند مي  سياوش نيز با خود مي



 ٣١٧  يفرا »يتراژد توسيم« يةنظر يبر مبنا اوشيس يتراژد ليو تحل  يبررس

ــاه  « ــن رزمگ ــن ســازم اي ــت م ــه دل گف   ب

  ...و ديگــر كزيـــــــن كـــار نـــــام آورم 

  

  

 بــه چربـــي بگـــــويم بخـــواهم ز شـــاه 

ــه دام   آورم ـــين لشــــكري را بــ »چنــ  

)٢٤١: ١٣٨٩(فردوسي،   

كنـد كـه سـر بـه غـرور و آرزوهـاي         اي بـه سـياوش گوشـزد مـي      كاوس نيز طي نامـه 

  بلندپروازانة جواني نسپارد و خود را در مهلكة تورانيان نياندازد:  

 منـه بــر جـــواني ســـــر انــــــدر فريــب   «

  
  

ــب  »گــر از چــرخ گــردان نخواهـــي نهي  

).٢٦٧ـ٢٦٨: ١٣٨٩(فردوسي،   

آن چيز خاصي كه نـامش تـراژدي اسـت و بـر قهرمـان      «حال فراي معتقد است: با اين 

شـود، ربطـي بـه مرتبـة اخلاقـي او نـدارد. اگـرهم بـه كـردار او ربطـي             تراژيك عارض مـي 

ناپذيري عواقـب كـردار اوسـت و      باشد، كه معمولاً دارد، آن وقت تراژدي در اجتناب داشته

). درست به همين دليل است ٥٣: ١٣٧٩(فراي، » در دلالت اخلاقي آن از حيث كردار نيست

تــرين قــانون اخــلاق كلاســيك يعنــي مكافــات و جريــان آن در زنــدگي فــردي و   كــه مهــم

  رسد.  اجتماعي آدميان، در تراژدي به تناقض مي

سياوش در حقيقت زندانيِ پاكدلي خود است. گويي نور ناب است كه هر جا هست، 

زند و آنگـاه ديگـر     گ نيست. پاكدلي او به ساده لوحي ميتاريكي نيست... سياوش مرد نيرن

همه فضائل كه ماية كمـال سـياوش بـود،      هاي حقير نيست... پس آن  امكان فهم دوز و كلك

ترين پهلوانان، ايـن انسـان كامـل،      خود خميرماية نقصان و ناتواني اوست. اين پروردة بزرگ

  ). ٦٤: ١٣٧٠ماند (مسكوب،   خود فرو مي هاي معصوم  از كمال به دور است و در ناتواني

) الزاماً خطاكاري نيست و به hamartia» (هامارشيا«يا به تعبير ارسطو » نقص«بنابر اين 

  ).٥٣: ١٣٧٩طريق اولي، ضعف اخلاقي نيست (فراي، 

  عناصر ساختاري تراژدي  -٢-٢
  . نماسيس١-٢-٢

يخـتن ايـن قـوانين داسـتان     اساس حماسه، وجود جهاني از قوانين ثابت است. بـرهم ر «

قهرمان تـراژدي تـوازني را در   ). «٧: ١٣٨٩(محقق و ديگران، » آورد  تراژيك را به وجود مي



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣١٨

زند ـ طبيعت به مفهوم نظمي كه بر دو قلمرو پيدا و نهان گسترده اسـت ـ و      طبيعت بر هم مي

تـوازن همـان اسـت     آيد كه اين توازن دير يا زود به حالت اوليه بازگردد. برقـراري   لازم مي

  ). ٢٥٢: ١٣٧٩(فراي، » ناميدند  ) ميnemesisها نمايسيس(  كه يوناني

اي كـه گزيـده     اي كه جنگ ايرانيان و تورانيان تار و پود آن است، شاهزاده  در حماسه

  گريزد و به  و نخستين مردان است از ايران مي

عواقـب ايـن كـار     آورد و اين كاري است ضد حماسي. كـاووس نيـز    توران روي مي 

  كند:    سياوش را به او گوشزد مي

ــي« نيـــازي بـــه شمشـــير جـــوي           در بـ

ــد         ــرخ بلنــ ـــتي راز چــ ــن آشـــ از ايــ

  

  

ــروي...    ــاه را آبـ ــود شـ ـــور بـ ــه كشـ  بـ

ــد   ــت گزنـ ــه جانـ ــد بـ ــت كآيـ »چنانسـ  

).٢٦٧ـ٢٦٨: ١٣٨٩(فردوسي،   

) lex talionisتـرين شـكل خـود، بـه صـورت انتقـام (        ) در ابتداييdikeبينش قانون («

انگيـزد يـا وارث اوضـاع و احـوال عـداوت       كند. قهرمان تـراژدي عـداوت بـر مـي      عمل مي

گردد. عامل برقراري توازن چه بسـا    جو موجد رويداد فرجامين مي  شود و بازگشت انتقام  مي

انتقام انساني، انتقام پرهيبي، انتقام ملكوتي، عدالت ملكـوتي، تصـادف، سرنوشـت يـا منطـق      

). در ماجراي سياوش، ايـن عامـل انتقـامي انسـاني اسـت       ٢٥٢: ١٣٧٩(فراي، » دادها باشدروي

گيـرد؛ كـين     كه در جريان آن، نبردهاي بسـياري بـراي كـين خـواهي سـياوش صـورت مـي       

خواهي يكي ديگر از مختصات تراژدي است كه باعث به وجود آمدن فجايع ديگر در بطن 

هـا پـيش    اي از كـين تـوزي    هـاي شـاهنامه بـر زنجيـره      شود. بخش اعظـم داسـتان    تراژدي مي

داند. بنابراين   توختن او را همتراز با داد مي  رود. كاووس پس از كشته شدن سياوش كين   مي

دهد كه  با دلي پر ز كين، انتقام پدر را از افراسياب بگيـرد و در ايـن     كيخسرو را سوگند مي

در ايـن تـراژدي رسـتم، فرامـرز، گيـو و سـرانجام        كار به پيوند خوني با افراسياب نينديشـد. 

خيزند. سر سرخه فرزند افراسياب توسط فرامـرز در طشـتي از     خواهي بر مي  كيخسرو به كين

كنـد و    مردي به نام هـوم، افراسـياب را دسـتگير مـي      شود. كيخسرو به ياري نيك  تن جدا مي

هـاي متعـدد     خويش به سلسله مـرگ خواهي كيخسرو از نياي  رساند. با كين  سپس به قتل مي



 ٣١٩  يفرا »يتراژد توسيم« يةنظر يبر مبنا اوشيس يتراژد ليو تحل  يبررس

شود و به قول جان هاپكينز، ناگهـان همـة مشـكلات،      خواهي سياوش خاتمه داده مي  در كين

نكتة اساسـي ايـن اسـت كـه تـوازن      «روند. اما   ها از ميان مي  ها، سخنان ناهموار و نفرت  تلخي

اني هـم كـه در كـار    غرض است. كيفيت اخلاقـي انگيـزة انس ـ    شود و وقوع آن بي  برقرار مي

  ). ٢٥٢(همان: » گذارد  باشد تاثيري بر آن نمي

  . تراژدي و تقليد مناسك قرباني٢-٢-٢
فراي كه عادت كرده به ادبيات به چشم صور نوعي بنگرد، تقليد قرباني را در تراژدي 

يك عنصر ديني كه به آيين پرستش يوناني و حتي به فرهنگ و انديشـة آن  «آورد.   به جا مي

داد عبارت بود از مجموع آداب رمزي كه مخصوصاً قسـمت عمـدة آن از     نگ خاصي مير

مصر و آسيا به يونان راه يافته بود... مراسم مربـوط بـه نمـايش احـوال ديـونيزس بـا آداب و       

هاي پرشور همراه بود كه بعدها قسمت عمـدة تـراژدي از     اطوار هيجان انگيز و آواز و رقص

ه نام آن تراگوديا: سرود بز ـ از نام بزي مأخوذ بود كه در طـي ايـن    آن به وجود آمد. چنانك

  ).٨١-٨٣: ١٣٨٢كوب،  شد (زرين  مراسم براي ديونيزوس قرباني مي

ها ديونيزوس يك بار كشته و ديگر بار توسط خدايان زنده شده بود و بـدين    در افسانه

ي از خدايان گياهي بود شد و در واقع يادگار  ترتيب مظهر مرگ و تولد مجدد محسوب مي

تـوان مشـابهش را يافـت؛ مـثلاً سـياوش در        هـاي ديگـر هـم مـي      كه در ميان بسياري از ملـت 

  ).١٤ـ  ١٦: ١٣٩٠(محرميان معلم،» هاي ايراني  افسانه

هاي ايزد گياهي و الهة باروري، قرباني شدن ايـزدي    ماية اصلي اسطوره  از سويي درون

توان گفت كـه    ب بركت و باروري است؛ به عبارتي، مياست كه گم شدن يا مرگ او موج

هـا در فصـل بهـار اسـت       ها قربـاني شـدن دانـة گياهـان و رويـش مجـدد آن        سر اين اسطوره

). در داستان سـياوش هـم محـور اصـلي، قربـاني شـدن       ٨٨: ١٣٩٠جليليان،  (خجسته و حسني

گاري نيكي و وفاي بخش و پاك است كه حاضر است براي پايداري و ماند  عنصري بركت

به عهد، جان خود را از دست بدهد. اگر سياوش، تبعيد يا پناه بردن به توران را كه به نوعي، 

ها كشته نشوند، از آن روست كه اميـدوار اسـت     گزيند تا گروگان  معادل مرگ است، بر مي

هـاي    مايـه   هاي نيكـو، زنـده بماننـد. زنـدگي و مـرگ سـياوش در تـوران نيـز بـا درون           سنّت



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٢٠

شــود امــا از خــونش، گيــاهي معــروف   اي همســان اســت. وي در نهايــت، قربــاني مــي  اسـطوره 

داسـتان  «آيند كه نجات دهندة نژاد ايراني هسـتند.    رويد؛ نيز از نسل او كساني در وجود مي  مي

سياوش بسياري از عناصر اساطير الهة بـاروري و ايـزد گيـاهي شـهيد شـونده را در خـود دارد.       

ز مهم ترين عناصر مشترك اين دو عبارتند از:  تكيه بر نقش مهم زن، عشـق و ازدواج،  برخي ا

   ).٩٤(همان: » بخشي  شهادت و باز زايي، توجه به آيين سوگواري، آب و گياه و بركت

النهريني مربـوط اسـت     بين »تموز«يا » دموزي«هاي مربوط به سياوش با   اگر باور كنيم افسانه

گـردد و آيـين     است كه هر ساله به هنگام عيد نوروز از جهـان مردگـان بـازمي   و او همان خدايي 

هـاي سـياه و بازمانـدة     النهرين باستان با صورتك  هاي مردم را در بين  افتادن دسته  هاي عياشي و راه

در ايران به خاطر آوريم، شايد نـام سـياوش نيـز معنـاي آيينـي و      » حاجي فيروز«آن را به صورت 

هـاي    هـا و دسـته    گردد و چون عياشـي   دقيق پيدا كند. او چون از جهان مردگان باز مي اي  اسطوره

هـا و    نوروزي به سبب بازگشت وي و ازدواج مجدد او با الهة باروري اسـت و حتـي ايـن عياشـي    

آيين ارجي دقيقاً تكرار آييني ازدواج ايـن خـداي بركـت بخشـنده بـا الهـة بـاروري اسـت. پـس          

  ).٢٢٦: ١٣٧٦به معناي مرد سياه باشد (بهار،   Syavarsanم سياوش در اوستا محتمل است كه نا

اسـت.   سوگ سياوش در واقع نموداري از سوگواري براي خداي شهيد شـونده بـوده  «

رويد. اين همان بركت بخشـي و رويـش اسـت      پس از شهادت سياوش از خونش گياهي مي

) تـا خـون سـياوش    ٢٣٠ي اسـت (همـان:   النهرين بر عهدة دومـوزي يـا تمـوز بـابل     كه در بين

  ريخت مرگ ناتوان او به عظمت جهان شد و زندگي او معناي خود را بازيافت.  

  .  ناهمخواني عشق و ساختار اجتماعي در تراژدي٣-٢-٢
در تراژدي غالباً  عشق و ساختار اجتماعي ناسـازگارند و بـه صـورت نيروهـاي مبـارز      

د كه عشق به شهوت و فعاليـت اجتمـاعي بـه وظيفـة     شو  آيند و جدال حاصل سبب مي  درمي

سر و كار تراژدي بيشتر با گسسـتن خـانواده و قـرار دادن آن در    «منكر و آمرانه تبديل شود. 

برابر ديگر اعضاي جامعه است... در تراژدي اغلب اوقات قهرمان مؤنث جـدال را دو قطبـي   

خـلاف   كنـد، بـر    گموند را عرضـه مـي  سازد... . تراژدي، مصيبت اديپ يا زنا با محارم زي  مي

شــود و جلــوي ازدواج قهرمــان بــا   هــا در آن مرتــب و مــنظم مــي كمــدي كــه روابــط شخصــيت



 ٣٢١  يفرا »يتراژد توسيم« يةنظر يبر مبنا اوشيس يتراژد ليو تحل  يبررس

هاي عاشـقانة شـاهنامه، دلـدادگان      ). در اكثر داستان٢٦٤: ١٣٧٩(فراي، » شود  محارمش گرفته مي

سـودابه و شـيرين و    تنهـا در دو داسـتان سـياوش و   «رسـند و    كم و بيش به نوعي بـه كـام دل مـي   

شيروي كه اتفاقاً يكي نگاتيف ديگري است، فرجام دلدادگي ناكامي است. قهرمانـان زن هـر دو   

شـوند و در هـر دو     داستان به ناكام، يكي به دست رستم و ديگري بـه دسـت خـويش كشـته مـي     

  .)٨٢: ١٣٨٨(سرامي، » پدر  داستان ماية اصلي، عشقِ حرام است، عشقي ميان فرزند و زن

اسـت و    هـاي زنانـة سـودابه، كـه ناشـي از عشـقي ممنـوع و تحقيـر شـده           گيري تصميم

خويشتن داري سياوش و پرواي از خيانت به پدر، پايان تراژيك داستان را به خـوبي   همچنين

انـد و در نتيجـه     هـاي عـالي عشـق نامشـروع      دهد. قهرمانان اصلي اين داستان نمونـه   شكل مي

  است. فرجام كارشان شوربختي

  هاي بسياري به همديگر دارند:   از اين جهت، سودابه و فدر، شباهت

  شوند.  هر دو در پي عشقي ناپاك عاشق ناپسري خود مي -١

ــن                  « ــر مـ ــه از مهـ ــه داري كـ ــه چـ بهانـ

ــده   ــو را ديـ ــا تـ ــن تـ ــه مـ ــرده  كـ   ام  ام بـ

  

  

ــالاي و از چـــــهر مــــن     بپيچــــي زبــ

»ام  خروشــــــان و جوشــــــان و آزرده   

).٢٢٣: ١٣٨٩وسي، (فرد  

سويه دارند و پس از نرسـيدن بـه مـراد، گنـاه را متوجـه قهرمـان         هردو عشقي يك  -٢

  كنند.  داستان مي

ــن            « ــان مــ ــي ز فرمــ ــر بپيچــ ــر ســ اگــ

كـــنم بـــر تـــو ايـــن پادشـــاهي تبـــاه              

  

  

ــن    ــان مـ ــوي پيمـ ـــت سـ ــد دلـــ  نيايـ

ــاه     ــم ش ــر چش ــو ب ــره روي ت ــود تي »ش  

).٢٢٤(همان:   

ميرنـد و موجبـات مـرگ      انگيزي مـي   دو زن در انتهاي تراژدي به صورت رقتهر  -٣

  كنند.  هر دو قهرمان را فراهم مي

  . ترس و شفقت ٤-٢-٢
تراژدي در معناي ارسطويي آن بايد از وقايعي تقليد كند كه موجب برانگيختن ترس  

سـتحق آن  و شفقت گردد. آنچه مورد شفقت است كسي است كه دچار شقاوتي شده امـا م 
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انگيزد، احوال كسي است كه بـه خـود مـا شـباهت       است و آنچه ترس را بر مي بدبختي نبوده

  دارد.

آميـز صـواب و حـس      داند از دو حس هراس  فراي نيز تراژدي را تركيب خلاف عادتي مي

ترحم آميز خطا. در تراژدي متعلق به وجـه محاكـات برتـر، شـفقت و تـرس بـه ترتيـب قضـاوت         

شود. شفقت به خاطر اينكـه قهرمـان مسـتحق ايـن فرجـام دردنـاك         د و نامساعد مياخلاقي مساع

  ). ٥٣: ١٣٧٩نيست و ترس به خاطر اينكه عواقب عمل او اجتناب ناپذير است (فراي، 

در مورد سياوش نيز قهرمان شكلي از زندگي را براي خـويش برگزيـده كـه هـيچ راه     

بسـت رسـيدن قهرمـان اسـت كـه        ه بـن گريزي از عواقـب آن نيسـت و در حقيقـت همـين ب ـ    

سازد و اينجاست كه ديگر كاري از دست او ساخته نيسـت    سرنوشت را بر داستان مسلط مي

و بايد به فرجام مصيبت بار خويش تن در دهد.  اين است كه سياوش بدون اعتنا به پيشـنهاد  

  گويد:  گريختن از سوي فرنگيس به او مي

كشـيد        گر ايوان مـن سـر بـه كـــــيوان     «

  
  

»همــان زهــــــر گيتــي ببايــد چشــــــيد   

).٣٤٤: ١٣٨٩(فردوسي،   

انگيـزد. سـياوش بـه      همين گريزناپذيري است كه احساس ترس را در مخاطـب بـر مـي     

رسد كه نه راه برگشت به ديار خويش را دارد و نه جاي ماندن در سرزمين دشـمن.    اي مي  نقطه

گيرد و از سوي ديگـر،    و كشتن گروگانان توراني را بر خود نميشكني   او در آغاز، گناه پيمان

در پـي سـودابه نـدارد. زنجيـره حـوادث داسـتان         هاي پي  راه بازگشت به خانه را به خاطر توطئه

است كه قطعـاً بـر سـر قهرمـان داسـتان فـرو        دست در دست هم به پيش رفته و مصيبتي بارآمده

يابـد    دليل در دل مخاطـب هـراس راه مـي    همين است؛ به خواهد ريخت و راه ديگري نيز نمانده

كه قهرمان به ناچـار بايـد كشـته شـود. از سـوي ديگـر معصـوميت سـياوش حـس شـفقتي در           

انديشـد كـه     سازد كه او مستحق چنين  فرجـامي نيسـت چنانكـه سـياوش مـي       مخاطب بيدار مي

  اشد:هرگز عملي مرتكب نشده كه به موجب آن سزاوار اين نگون بختي ب

ــرم         « ــي بنگ ــون هم ــر چ ــت ه ــدو گف ب

  
  

ـــدرخورم    ــه انـ ـــد نـ ــادافره بــــ ــه بـ »بـ  

).٣٣٨(همان:   



 ٣٢٣  يفرا »يتراژد توسيم« يةنظر يبر مبنا اوشيس يتراژد ليو تحل  يبررس

  . كاتارسيس٥-٢-٢
شود. ممكـن اسـت     اي داده نمي  كننده  براي تطهير عواطف يا كاتارسيس توضيح قانع« 

 تـري   موجب تخلية انرژي سركوفته در تماشاگر شود و به اين ترتيب امكان برخـورد معقـول  

  ).  ٢٧: ١٣٨٠(سكرتان، » هاي زندگي واقعي فراهم آورد  را با بحران

شـود و بـه     در باب مفهوم كاتارسيس، كه پس از عواطـف تـرس و شـفقت ايجـاد مـي     

هـا بـر آرامـش      معناي تزكيه كامل عواطف است، تعاريف بسياري ارائه شده كه همگـي آن 

كاتارسيس جدايي تماشاچي هم از خـود  پاياني تراژدي تأكيد دارد. فراي معتقد است كه از 

تـوان    ). در توضيح اين نظـر مـي  ٨٦: ١٣٧٩شود (فراي،   اثر هنري و هم از نويسنده مستفاد مي

گفت كه اگرچه تراژدي در ديـد ارسـطو بـرانگيختن عواطـف شـفقت و هـراس اسـت، امـا         

ن انفعالات از متعلق بعديِ تراژدي، آزاد كردن يا تطهير و پاكسازي (كاتارسيس) نفس از اي

آيـد. فـراي نهايتـاً در      آسيب و خوشايندي است كه با واسطة هنر فراهم مـي   راه بيرون شو بي

بحث كاتارسيس از ديدگاه ارسطو و نيز جذبه از ديدگاه لونگينوس بر اين بـاور اسـت كـه:    

ه گونه كه كاتارسيس مفهوم اصلي شيوه ارسطويي در نقد ادبيات است، جذبه يا سـايق  همان«

). وي بهتـرين شـيوه نقـد    ٨٧(همـان:  « هم مفهوم اساسي شيوه لونگينوسي نقد ادبيات است...

  گيرد. هملت را تراژدي اضطراب در نظر مي

بيني تقدير مدار فردوسي به تزكيه عواطف مخاطـب كمـك    در داستان سياوش جهان 

و دارنـد  كند. اگر مرگ سياوش تباه نيست، پـس مـرگ همـة آنـان كـه زيسـتني چـون ا         مي

بيهوده نيست؛ شهادت سياوش نوعي تعالي اسـت. از مـرگ چيـزي برتـر و فراتـر بـه جهـان        

  آيد كه مردن سرچشمة زيستن است.  مي

از سوي ديگر محتواي اسطورة تراژيك در وهلـة اول، بزرگداشـت حماسـي قهرمـان     

اين نـابودي   آيد؛ پس بايد در  جهت نابودي او امري ناپسند به شمار مي تراژيك است. از اين

و فرجام غم انگيز، هدفي والاتر از شفقت و هراس و حتي مفهوم كاتارسيس جست. معنـا و  

  مفهوم اين تأثير تراژيك را بايد براساس تسلاي متافيزيكي روشن ساخت.  

شـود. فرزنـد، زنـدگي      در داستان سياوش نيز نويد تولد كيخسرو به مخاطـب داده مـي  
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دارد و نوعي هسـتي ذهنـي بعـد از      است، پايدار مي  بخشيده گذراي كسي را كه به او زندگي

بخشد. مخاطب به اميد طلوعي ديگر و روييـدن پرسياوشـان اسـت بـا خـود        مرگ به وي مي

شـويد.    شود و جهان را از رنج و از گفتـار و كـردار بـد مـي      انگارد كه كيخسرو متولد مي  مي

ي خـاموش گردانيـدن انسـان اسـت، از     قهرمان حتي مرگ را كه برترين حجت خدايان برا«

گيرد كه خود مـالكش گـردد و بنـابراين بـه هـيچ وجـه         دست ذاتي بيگانه فقط براي اين مي

  ).٩٨: ١٣٧٧(بونار، » رود  قرباني نيست بلكه اوست كه به پيشواز مرگ مي

  . فضاي تيره و مبهم٦-٢-٢
اي اشـاره دارد كـه     فاجعـه ها فضاي داستان از همـان آغـاز بـه      تقريباً در تمامي تراژدي

روال عام در نگارش تراژدي آن است كه نويسنده از همان آغاز «سرانجام رخ خواهد داد و 

  ).٦٥ـ  ٦٦: ١٣٩٠(ليچ، » نشان دهد كه اوضاع ختم به خير نخواهد شد

كنـد و در برخـي     هاي شاهنامه، خواب و رويـا نقـش مهمـي ايفـا مـي       در مورد تراژدي

گويي را بر عهده دارد. روياهاي اشخاصي چـون: افراسـياب و سـياوش،      شها نقش پي  داستان

شـمران    بيانگر حوادث و وقايع و فاجعة حتمي در آينده است. پـس از تولـد سـياوش، سـتاره    

زيج و اسطرلاب افكندند و در احوال ستارگان نگريستند و زندگي سـياوش را قـرين درد و   

اطب، از همان آغاز در هراس ناشي از اين مسـئله  رنج و آشفتگي ديدند. با اين توصيف، مخ

  اي گريزناپذير در انتظار قهرمان است:  برد كه فاجعه  به سر مي

سـتاره بـر آن كــودك آشــــفته ديــــد          «

  
  

»غمي گشت چون بخـت او خفتـه ديـد     

).  ٢٠٧: ١٣٨٩(فردوسي،   

  . شخصيت پردازي٧-٢-٢
  . قهرمان١-٧-٢-٢

هـا بايـد     ن نكته را مفروض داشـت كـه در تـراژدي، شخصـيت    اي» فن شعر«ارسطو در 

). در تراژدي مورد بحث نيز، سياوش شخصيت برتر ٢٦: ١٣٥٣ذاتاً برتر از ما باشند (ارسطو، 

كنـد. او از    و محوري داستان اسـت كـه امـواج مـتلاطم كشـمكش را در داسـتان ايجـاد مـي        

ه در مقـام قهرمـان وجـه محاكـات برتـر      هاي اهورايي در شاهنامه اسـت ك ـ   قهرمانان و انسان
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)high mimetic modeــه   ) از چنــين خصيصــه ــه گون اي   اي برخــوردار اســت. او اگرچــه ب

  شاخص و برتر از جامعة خويش است:

توگـــويي بـــه مـــردم نمانـــد همـــي               «

  
  

ـــشاند هــــمي    ــش خـــرد برفــــ »روانـ  

).٢١٦: ١٣٨٩(فردوسي،   

  او مورد تأكيد است:   جاي داستان  فر ايزدي  و در جاي

  گـــر ايـــدونك آيـــد ز مينـــو ســـروش«

  
  

ــوش    ــگ و ه ــرّ و اورن ــدان ف ــد ب »نباش  

).٣١٨(همان:   

حال، اين قهرمـان اهـورايي تـوان رهـايي از چنبـر روزگـار را نـدارد. زيـرا          اما در عين

) كـه از همـان ابتـدايِ    ٨٠٣: ١٣٨٨(سـرامي،  » ابرقهرمان مابعدالطبيعي شـاهنامه بخـت اسـت   «

  ).٢٠٧: ١٣٨٩ا سياوش يار نيست (فردوسي، تولد، ب

انداز انساني خود به قـدري در بـالاترين نقطـه قـرار دارنـد        قهرمانان تراژيك در چشم 

ماننـد    آيد راهبران ناگزير قدرت پيرامون خود باشند و در مثل به درختاني مـي   كه به نظر مي

آيد. قـدر مسـلم اينكـه      فرود مي ها  زند بلكه بر آن  كه اگر برق بدرخشد، بر خرمن علف نمي

  ).٢٥٠: ١٣٧٩طور هم قرباني برق ملكوتي باشند (فراي،   راهبران، چه بسا وسيله و همين

  . دريوزه٢-٧-٢-٢
در تراژدي اغلب آدم دريوزه يا شخصيتي بيشتر از جنس مؤنث وجود دارد كـه جلـوة   

ترحم هر چند كـه فضـاي   خانماني است. چنين شخصيتي ترحم انگيز است و   بيچارگي و بي

تر است و مبنـاي آن هـم طـرد فـرد از گـروه اسـت...         تر از تراژدي است، ترسناك  آن ملايم

هاي دريوزه اغلب اوقات زناني هسـتند كـه بـه مـرگ يـا تجـاوز بـه عنـف تهديـد           شخصيت

ونـة  ). نم٢٦٢اند (همـان:    شوند و در حالتي قرار دارند كه جاه و جلالشان را از دست داده  مي

اي   كامل اين شخص در داستان سياوش، مادر اوست كه دو تن از قهرمانان ايراني، بـه گونـه  

كنـد و از    يابند. او خود را نوادة گرسيوز معرفي مـي   اتفاقي در حين شكار، او را در دشت مي

  آورد:  است سخن به ميان مي  اينكه پدر مستش او را تهديد به مرگ و مجبور به فراركرده

ــه « ـــتند ب ـــوبرخ يافـــ ـــشه يكــي خــ ـــتافتند       بيـ ــر دو بش ــب ه ــده ل ــر از خن ...پ  
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  بـــدو گفـــت طـــوس اي فريبنـــده مـــاه

ـــشيد   ـــون بركــ ــر آبگـــ ــي خنجـ   يكـ

  

...بـــزد دوش و بگذاشــــتيم بـــوم و بـــر  

ــد    ــرم را بري ــن س ــت از ت ــي خواس »هم  

).٢٠٣: ١٣٨٩(فردوسي،   

وي دوشـيزگان زاينـدة   است كه مادر سياوش كهـن الگ ـ  دوستخواه به اين نتيجه رسيده

). ٢١٠: ١٣٨٤هاسـت (دوسـتخواه،    هاي زرتشتي و خود او نمونة نخستين سوشيانت  سوشيانت

هاي هندي و ايراني مهرورزي با پريان (بغ بانوان زايندگي) و ازدواج بـا    در اساطير و داستان

سـت، دچـار   ا آنان، غالباً فرجامي شوم دارد و شهريار يـا پهلـواني كـه بـا پـري پيونـد گرفتـه       

  .  شود سرگرداني يا مرگ مي

تـر جلـوه كـرده و در هيئـت       اين ايزدبانوان در جريان دگرگوني اسـاطير، بـه نـوعي انسـاني    

نمايند. اين بن ماية هند و اروپـايي احتمـالاً در داسـتان سـياوش بـا انتقـال         دختراني زيبارو، رخ مي

اسـت و آن آوارگـي سـياوش، فرزنـد      حماسي آسيب از همسر پري به فرزند او به نوعي بازمانـده 

تـه شـدن اوسـت (آيـدنلو،       ). فـراي نيـز   ٣٨: ١٣٨٤پري در توران، و فرجام بيگناه و ناجوانمردانـه كش

  ).٢٦٢: ١٣٧٩(فراي، » مضمون اصلي تراژدي يونان، عواقب طرد دريوزه است«سازد كه   مؤكد مي

  . ضد قهرمان٣-٧-٢-٢
يد با اشخاصي، كه قطب مقابل او را در تـراژدي  قهرمان تراژدي با«بنا به عقيدة ارسطو 

).  فراي نيـز  ٥٢: ١٣٦٦(سيدحسيني، » دهند، رابطة خانوادگي يا حسي داشته باشد  تشكيل مي

در تراژدي الزاماً كاراكتر مظلـوم  «است زيرا  در تحليل نقد به شخصيت ضد قهرمان نپرداخته

لي ايراني همه جا كاراكتر معصوم در برابـر  گيرد اما در روايات معمو  در برابر ظالم قرار نمي

هـاي تراژيـك     ستمگر را داريم كه خود معرف نظام دسپوتيك آسيايي است. اما در داسـتان 

اند و اين سير وقايع، جبر زمانـه و خواسـت خـدايان      يونان اين طور نيست. همه با هم دوست

). افراسياب نيـز دامـاد خـود    ١٤٠: ١٣٧٦(بهار، » انجامد  ها به دشمني مي  است كه اين دوستي

آمـده، نادانسـته بـر او تيـغ       تـر دارد؛ امـا  در پـي سـير وقـايع پـيش       سياوش را از همه دوسـت 

  كند:  كشد. فردوسي صحنه روياروييِ ناخواستة اين دو را چنين تصوير مي  مي
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ــدين          « ــدان آن ب ــن ب ــد اي ــي بنگري هم

  
  

»كــه كينــه نبدشــان بــه دل پــيش از ايــن   

).٣٤٨: ١٣٨٩وسي، (فرد  

اي كه ميان پادشاه توران و شـاهزادة ايرانـي وجـود دارد و گرسـيوز       در رابطة دوجانبه

گردد و هر يـك، ديگـري را دشـمن خـود       نمايد، تصور غلطي ايجاد مي  آن را دگرگون مي

لـه بـا   ها را بـه مقاب   نهد و اين وضع آن  اي مي  پندارند. گرسيوز دوستان را در وضع دشمنانه  مي

آنكـه بداننـد و     رانـد و در آخـر بـي     اي مي  كشاند. گرسيوز آنان را در دايرة بسته  يكديگر مي

هـاي تـراژدي     ). پـس در ميـان شخصـيت   ٣٤٨بخواهند، تيغ بر گلوي ديگري اسـت (همـان:   

كُشد به اندازة كسي كـه كشـته     نوعي همدلي و حس همدردي وجود دارد، آن كس كه مي

  ).١٦: ١٣٩٠است (به نقل از ليچ، شود بيگناه   مي

  تكلف و رفيق شفيق  . آدم بي٤-٧-٢-٢
تكلف نيز وجود دارد كـه رفيـق شـفيق قهرمـان اسـت. چنـين         شخصيتي به نفع آدم بي

شخصيتي در كار آن است كه نگذارد تراژدي به سمت رويداد فرجامين سـير كنـد (فـراي،    

اهريمن است، از اين گروه اسـت. سـپاهيان    ). پيران ويسه كه مظهر تبار اهورايي٢٦٢: ١٣٧٩

كنند؛ پيلسم برادر كوچـك پيـران كـه پهلـواني       توران افراسياب را از كشتن سياوش منع مي

خواهد كه آتش كينه توزي را فرونشـاند امـا گرسـيوز در      انديش است از افراسياب مي  نيك

م كند. اين گونـه اسـت كـه    تواند او را آرا  دمد و فقط مرگ سياوش مي  توزي مي  آتش كينه

سـازد    اي ديگـر بـدل مـي     سير وقايع رابطة صميمانه و پدرانة پيران ويسه با سياوش را به گونه

  ).٣١٠: ١٣٨٩(فردوسي، 

  مراحل تراژدي -٣-٢
  . معصوميت  ١-٣-٢

كنـد... مرحلـة نخسـت تـراژدي       مراحل تراژدي از قهرماني به سوي طنزآميز سير مي« 

در آن به شخصيت اصلي در مقابل اشخاص ديگر بالاترين شأن و منزلت اي است كه   مرحله

دهند. سرچشمة منزلت عبارت است از شهامت و معصوميت، و در اين مرحله قهرمـان    را مي

). در مراحل ابتداييِ داستان ٢٦٤: ١٣٧٩(فراي، » مذكر يا قهرمان مؤنث معمولاً معصوم است
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شدت مورد تأكيد است و با آزمون عبور از آتش نيز  سياوش نيز بيگناهي و معصوميت او به

  شود:    بر آن مهر تأييد زده مي

ــو          « ـــت غـ ــد برخاسـ ــن او را بديدنـ چـ

بـــدو گفـــت شـــاه: اي دليـــر و جـــوان         

خنُـــك آنـــــك از مـــادر پارســــــا        

       

  

ــو...   ـــاه ن ــرون شـ ــش ب ــد ز آت  كــه آم

 كـــه پـــاكيزه تخمـــي و روشـــن روان

»ـــــود بـــر جــــــهان پادشـــابزايـــد ش  

).٢٣٧: ١٣٨٩(فردوسي،   

  . معصوميت از دست رفته٢-٣-٢
مرحلة دوم با جواني قهرمان رمانس مطابقت دارد و به هر تقـدير تـراژدي معصـوميت    

شود. اين مرحله در تراژدي،   هاي جوان مي  تجربگي است و معمولاً شامل انسان  در معناي بي

ي اسـت. يعنـي از دسـت رفـتن معصـوميت آدم و حـوا كـه        صورت نوعي دنياي سبز و طلاي

هاست، هر قدر هم كه باشد به لحـاظ نمايشـي همـواره در      سنگيني بار امانتي كه بر دوش آن

هاي بالغ گيج و گـول    وضع و حال كودكاني خواهند ماند كه با نخستين تماس با دنياي آدم

بـرد و وقتـي     اصلي جان سالم به در مي ها، اين نوع شخصيت  شوند. در بسياري از تراژدي  مي

). ٢٦٥: ١٣٧٩شـود (فـراي،     تري دمساز مي  گيرد، با تجربة تازه و پخته  كه سير وقايع پايان مي

سياوش از زبوني شاه در دست سودابه، انتقام جويي اين مادرخواندة نـامراد، سـاخت و سـاز    

كند اما زنـدگي    سركشي نمي گريزد. سياوش  كسان سودابه و هواي مكار دربار كاووس مي

پـذيرد. رفـتن سـياوش روگردانـدن از       باز پدر را نمـي   خور و خواب و محيط ضعيف و حيله

پـذير، بيخـردي، خشـم،      هـاي رنـگ    هاي حقيـر، دوسـتي    دنياي كاووس است. دنياي واقعيت

). در هـر حـال سـياوش    ٣٩: ١٣٧٠دسيسه و انتقام و قدرتي گمـراه و عهدشـكن (مسـكوب،    

كند و خواه نـاخواه در وسوسـة كسـبِ نـامي       اي سبز و طلايي خويش در ايران را رها ميدني

  رود.  بلند از طريق جنگ با افراسياب نيز فرو مي

  هاي گذرا  . گذر از پيروزي٣-٣-٢
مرحلة سوم كه با مضـمون اصـلي سـير و سـلوك در رمـانس مطابقـت دارد، آن نـوع        

انجامد،   قهرمان، سخت مؤكد است و به فاجعه نميتراژدي است كه موفقيت يا كمال توفيق 
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قيـد و شـرط بـه سرنوشـت بسـي فراتـر         شود كه از تسليم بـي   بلكه به آرامش كاملي منجر مي

  ).  ٢٦٧: ١٣٧٩رود (فراي،  مي

رسـد،    رود و پيروزمندانه و با اقتدار به بلخ مي  زماني كه سياوش به مقابله با تورانيان مي

متضاد و بيروني ندارد بلكه بخت آرام و زمـان رام اوسـت (فردوسـي،    سرنوشت هنوز سوية 

٢٤٦: ١٣٨٩.(  

  . فرو افتادن قهرمان٤-٣-٢ 
مرحلة چهارم همان سرنگوني سنخي قهرمان به واسطة هيـوبريس و هامارشياسـت. در   

رسـيم كـه مسـير فروافتـادن       گذريم و به تجربـه مـي   اين مرحله، از خط مرزيِ معصوميت مي

  ). ٢٦٦: ١٣٧٩هست (فراي،  قهرمان هم

تغييــر سرنوشــت و تحــول وضــعيت قهرمــان اصــولاً در تــراژدي اهميتــي بنيــادين دارد.   

اي نـامنتظر بـه مخاطـب وارد      دگرگوني به معناي دقيق كلمه، تغييري ناگهاني است كه ضـربه «

دارد دهد كه معلوم شود اعمال و رفتار كسـي پيامـدهايي     كند... دگرگوني هنگامي رخ مي  مي

  ).١٠١- ١٠٢: ١٣٩٠(ليچ، » است  كه دقيقاً برعكس آن چيزي است كه خود او انتظار داشته

هـاي بـه دسـت آمـده در مقابلـه بـا تورانيـان، پـدر را در جريـان            سياوش، مست از پيروزي

دهد و انتظار دارد كه تصميم او با استقبال پدر روبـرو شـود،     توافقي كه با افراسياب كرده قرار مي

خواند، به سـرزنش او ايسـتاده     برعكس انتظار سياوش، پدر او را خام و فريفتة غرور جواني مي اما

  ).٢٦٧- ٢٦٨: ١٣٨٩شود (فردوسي،   دهد كه اين توافق به قيمت جان او تمام مي  و هشدار مي

خواهد كه به پيمان خويش پشت كند و پـيش از آنكـه تورانيـان او      پدر از سياوش مي 

انـد،    اي كه تورانيان به او عطا كرده  ها را به نزد او فرستد و مال و خواسته  روگانرا بفريبند، گ

آتش كشد و يا اينكه سپاه را به طوس سپارد و خود به ايران بازگردد. اما سياوش مرد دروغ 

مهر ايزد نماد نخستين فروغ بامدادي و پاسدار پيمان و «و بد عهدي نيست. در اعتقاد ايرانيان 

شـكنان)    پرستان و پيمـان   ترين ستيزنده با مهردروجان (دروغ گويي و سرسخت  و راست پيوند

اي رهنمون و روشنگر كـاربرد دارد    است... . در سرتاسر حماسة ايران مهر همچون كليدواژه

شكني كـه سـاختار مهريشـت سرشـار از       تر آن پيمان  و همواره بر مهرورزي و تعبير دريافتني
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). سـياوش تـن بـه پيمـان شـكني      ٥٤ـ   ٥٥: ١٣٨٤(دوستخواه، » شود  ويژه ميآن است، تأكيد 

شود به دشمن پناهنده شود و حتي بـا درمـانگي از ايشـان بخواهـد كـه        دهد و مجبور مي  نمي

  ).٢٦٨ـ ٢٦٩:  ١٣٨٩اجازة عبور از توران را به او بدهند (فردوسي، 

  . مرحله پنجم [محدوديت آزادي]  ٥-٣-٢
گيرنـد    ها در حالتي قـرار مـي    يابد. شخصيت  عنصر قهرماني كاستي ميدر مرحلة پنجم 

). پـس از آنكـه سـياوش در دايـرة بسـته      ٢٥٦: ١٣٧٩تر است (فراي،   كه درجة آزاديشان كم

كند كه اكنون با وجـود تمـام     آيد، اقرار مي  هاي گرسيوز گرفتار مي  سپاه افراسياب و نيرنگ

  و جام زهر سرنوشت را سركشد: هايش بايد تسليم شود  قهرماني

  مــــرا زنـــدگاني ســــرآيد همـــــي«

  چـــــنين است كـــار ســــپهر بــلنـــد 

  گـــــر ايوان من ســـر به كيوان كشـيد 

  

  

 غــــم روز تلـــــــخ انـدر آيـد همـي    

 گــهي شـــــاد دارد گهــــي مسـتمند   

»همـــان زهـــــر گيــتي ببايـد چشـيد    

).٣٤٤: ١٣٨٩ (فردوسي،  

در كشف يا تعرف كه در پايان طـرح تراژيـك   «اين مرحله با كشف و تعرف همراه است. 

گردد، به شكل تعيـين شـدة آن نـوع      هايش آگاه مي  آيد، علاوه بر اينكه قهرمان از به سر آمده  مي

ود شـود. قيـاس بـا زنـدگيِ بـالقوة بـه وج ـ        است، واقف مي زندگي كه براي خود به وجود آورده

سـياوش نيـز   ). ٢٥٦: ١٣٧٩(فـراي،  » است، در آن مستتر اسـت  اي هم كه به آن پشت پا زده  نيامده

خورد كه چگونه در شب تيـره    پس از آگاهي از بازي سرنوشت، بر گذشته خود افسوس مي

  ).٣٤٤: ١٣٨٩است (فردوسي،  و تار به دنبال روشنايي بوده

يـاب مـي     انـدك كـه آب   نـدك شـورد، ا   قهرماني كه در آغاز بر تقدير مـي  افتـد، در    هـا از آس

توانـد بـه     هاي رمانس نمي  قهرمان تراژدي همچون شخصيت«است نه بازيگر.    يابد كه بازيچه بوده  مي

در  ).٢٤٩: ١٣٧٩(فـراي،  » چراغ جادو دست بكشد و جنـي حاضـر شـود و او را از مخمصـه برهانـد     

شناسـاند تـا انسـان بـراي       طبيعتش را بـه وي مـي   قوانين وضع و موقعيت آدمي و«نتيجه تراژدي 

  ). ٨٨: ١٣٧٧(بونار، » ها بهره برد  اش از آن  دفاع از خود و كمال يابي
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  . مرحلة ششم [مرحله پاياني]٦-٣-٢
مرحله ششم تراژدي دنياي هول و هراس است و تصاوير اصلي چنين دنيايي، تصاوير  

هاي آن علاوه بر زندان و دارالمجانين،   بلآدمخواري و مثله شدن و شكنجه است. عمدة سم

). ٢٦٨: ١٣٧٩آميز است و صليبي كه زير غروب خورشيد اسـت (فـراي،     ابزار مرگ شكنجه

زره بـه فرمـان     تصوير تأثيرگذار اين مرحله، ذبح سياوش توسط گروي اسـت. وقتـي گـروي   

د و روي خورشـيد را  وز  كند، ناگهان بـادي تيـره مـي     افراسياب سر سياوش را از تن جدا مي

  پوشاند:  مي

  يكــي تشـــت زريــن نهــــــاد از بــرش«

  به جـايي كـه فرمـوده بـد تشـت خـون      

ـــردي ســياه   ـــره گـــ ــا تيــ ــاد ب   يكــي ب

  

  

 جــدا كــرد از آن ســرو ســيمين ســرش 

ـــون  ــردش نگ ــرد و ك ـــروي زره ب  گــ

ــاه    ـــد و م ــيد خورشيـ ـــد بپوش »برامـــ  

).٣٥٧-٣٥٨: ١٣٨٩(فردوسي،   
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   نتيجه

تان سياوش يك داستان تراژيك اسـت. فـراي در زمينـه تـراژدي ضـمن بررسـي       داس  

ديدگاه ارسطو و ديگر منتقدان، كوشش كرده ساختار حاكم بـر تـراژدي و عناصـر سـازنده     

آن را دريابد. فراي در بررسي نظـر ارسـطو، بـر ايـن بـاور اسـت كـه سرنوشـت در تـراژدي          

باشـد. از سـوي    كه سير تراژيك در كـار آمـده   گردد  معمولاً زماني براي قهرمان، بيروني مي

سـازد و سرنوشـت قهرمـان      ديگر، احاله تراژدي به قضا و قدر، تراژدي را از طنز متمايز نمـي 

العاده و اغلب ملكوتي است و اين موضوع در مورد سياوش نيز صـدق   تراژيك معمولاً فوق

ست اما شخصيتي اخلاقـي و  كند و سياوش در شاهنامه در عين اين كه مقهور سرنوشت ا  مي

ــدگاه       ــه از دي ــز جذب ــطو و ني ــدگاه ارس ــيس از دي ــث كاتارس ــراي در بح ــوتي دارد. ف ملك

گونه كه كاتارسيس مفهوم اصلي شـيوه ارسـطويي در    لونگينوس، بر اين باور است كه همان

نقد ادبيات است، جذبه يا سايقه هم مفهوم اساسي شيوه لونگينوسي نقـد ادبيـات اسـت. وي    

گيـرد. بنـابراين، بررسـي و تحليـل      ترين شيوه نقد هملت را تراژدي اضـطراب در نظـر مـي   به

دهد عناصر سازندة تراژدي به نحو بارزي در آن به كـار    داستان سياوش در شاهنامه نشان مي

گردد، يكي سلطة   است. اهم اصولي كه در نظرية ميتوس تراژدي فراي مطرح مي گرفته شده

ان تراژدي با وجود تعـالي خـويش، قـدرت و ارادة مقابلـه بـا آن را      سرنوشت است كه قهرم

چشـد و اقـرار     ندارد؛ همچون سياوش كه در انتهاي كار خويش به ناچـار زهـر گيتـي را مـي    

كند كه توان رهايي از چنبر سرنوشت را نـدارد. نكتـة بعـد، نـاهمگوني عشـق و سـاختار         مي

مگوني در عشـقِ ممنوعـة سـودابه نامـادري     اجتماعي در يك داستان تراژيك است. اين نـاه 

يابد و در آخر نيز اين عشـق منجـر بـه طـرد قهرمـان و كشـته شـدن او          سياوش به او نمود مي

گردد. در نظرية فراي خطاي تراژيك يا هامارشياي ارسطو، الزاماً به دليل نقـص اخلاقـي     مي

عصـوم كـه بـه فرجـامي     اي م  كشـيده   قهرمان نيست؛ زيرا در غير ايـن صـورت بـراي مصـيبت    

شود، توجيهي وجود نخواهد داشت. سياوش قهرماني است كه مسـتحق    آميز دچار مي فاجعه

كنـد و از ديگـر سـو      چنين فرجامي نيست و از اين رو، حس شفقت را در مخاطب بيدار مـي 
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مرگ سياوش بر اساس تقدير، حتمي و اجتناب ناپذير است. قهرمان تراژدي بر سر دو راهـة  

كشـاند. امـا مـرگ      هـا او را بـه تبـاهي مـي      گيرد، انتخاب هر كدام از ايـن راه   قرار ميشومي 

سـازد و در انتهـا بـه تزكيـه       قهرمان، آرامشي دوباره را بر قلمرو آشكار و نهان حكمفرما مـي 

پردازي در نظرية فراي، ضدقهرماني وجـود   انجامد. در بخش شخصيت  عواطف مخاطب مي

هاي تراژدي همچون افراسياب و دامادش سياوش، در ابتدا با يكـديگر    ندارد، زيرا شخصيت

شـود كـه ناآگاهانـه تيـغ بـر        دهد و موجب مـي   دوستند اما تقدير آنان را در برابر هم قرار مي

هـايي دارد كـه آن را شايسـتة      گلوي هم بفشارند. بر اساس نتايج فوق، داستان سياوش مؤلفه

  سازد.    رتر جهان ميهاي ب بررسي در رديف تراژدي
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